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تصمیــم  کــه  روزی  آن  از  ســال   16
خانــه اش  اتاق هــای  از  یکــی  گرفــت 
را بــه کتابخانــه تبدیــل کنــد می گذرد؛ 
طــی این ســال ها نــه تنهــا کتابخانه را 
گســترش داده، بلکــه تقریبــاً نیمــی از 
جمعیــت هفت هــزار نفری روســتای 
محــل زندگــی اش را هم عضــو فعال 
 400 آن  حتــی  کــرده؛  کتابخانــه  ایــن 
جلد کتاب اولیه، به 7 هزار جلد کتاب 
کــودک و نوجــوان و چهارهــزار جلــد 
کتاب بزرگســال افزایش پیدا کرده اند. 
عبدالحکیم بهار طی این سال ها، هم 
روستای رمین و اهالی اش را به الگویی 
بــرای کتابخوان شــدن دیگر روســتاها 
تبدیــل کرده و هم بــا همراهی بچه ها 
برای دوره ای عنوان یکی از 10 روستای 
برتر دوستدار مطالعه را برای »رمین« 
به ارمغان آورده اســت. نام این مروج 
فعالیــت  ســال ها  بــرای  کتابخوانــی 
ترویجــی در میان نامزدهــای دریافت 
جایــزه جهانــی »آســترید لیندگــرن« 
جــای گرفته، گپ و گفت مــان را با این 
فعال فرهنگی چابهــاری می خوانید؛ 
مردی که مهم ترین آرزوی زندگی اش 
این اســت کــه دیگــر هیچ کودکــی، در 
حســرت  در  کشــورمان  کجــای  هیــچ 

دسترسی به کتاب نباشد.
ë  کــه مطالعــه  بــه  علاقه مندی تــان   

فعالیت های ترویجی کتابخوانی را هم 
به دنبال داشته از کجا نشأت گرفت؟

تا قبل از کلاس دوم-سوم دبستان 
حتــی نمی دانســتم کتاب غیر درســی 
چیســت! امــا به لطف ماجرایــی که به 
اختصــار می گویــم ایــن علاقه منــدی 
کــه  دوانــد  ریشــه  وجــودم  در  آنقــدر 
بخشــی از زندگی ام شد. نه تنها دوران 
کودکی من، بلکه حتی همین حالا هم 
شرایط بچه های روستا خیلی متفاوت 
از بچه هــای شــهرهای بــزرگ اســت؛ 
بــا ســختی بســیاری موفــق بــه خریــد 
کتاب هــای مــورد علاقه ام می شــدم و 
در نهایت آنقــدر برایم عزیز بودند که 
دلم نمی آمد بعد از مطالعه گوشه ای 
پرت شــان کنــم و همه آنهــا را با دقت 

نگهداری می کردم.
ë  بحــث خانــواده و شــرایط فرهنگی 

حاکم بر آن مطرح بوده؟
نه تنها پدر و مادرم سواد نداشتند، 
بلکــه حتــی در اطرافیانــم هــم ندیده 
بــودم کســی کتــاب بخواند کــه بگویم 
شــده ام.  علاقه منــد  و  دیــده  آنجــا 
بــرای دیــدار بــا مادربزرگم بــه یکی از 
روســتاهای اطــراف رفتیم، ســال های 
ابتدایی دبســتان بودم کــه از بچه های 
آن روســتا شــنیدم معلم مدرسه شان 
کتابخانه ای کوچک درست کرده و تازه 
متوجه شدم کتاب های غیر درسی هم 

وجود دارند.
ë  و همین ســرآغاز علاقه مندی تان به 

مطالعه شد؟
مــن  بــرای  روســتا  آن  معلــم  کار 
عجیب ترین اتفاق ممکــن بود! کمی 
که از آشــنایی ام با کتابخوانی گذشــت 
کیهــان  بــا  ســال 64  حــوش  و  حــول 
بچه ها آشــنا شــدم و مطالعــه بخش 
معرفــی کتاب آن منجــر به اطلاعم از 
آثار خوب شــد و من از طریق پســت و 
برخی آشــنایان آنها را تهیه می کردم. 
ایــن رونــد ادامه داشــت تــا اوایل دهه 
بــه  ناچــار  اجبــار شــرایط  بــه  کــه   70
تــرک تحصیل شــده و همچــون دیگر 
مــردان روســتا مشــغول فعالیت روی 
لنج شــدم. ملوان شــده بودم و درگیر 
ســفرهای طولانــی روی آب. از غروب 
آفتــاب به بعد تقریباً بیــکار بودم و به 
فکرم افتــادم که اوقاتــم را با مطالعه 
بــرای  امــا فرهنــگ غالــب  بگذرانــم 
تفکــرات آن روزگار مانعم شــد. ناخدا 

و دیگر ملوانان به محض آنکه متوجه 
کتاب هــای مــن شــدند واکنش نشــان 
دادند و گفتند که این لنج برای کســب 
روزی است و تو حق نداری جز قرآن و 
کتاب های مذهبی چیزی بیاوری. نگاه 
خوبی به کتاب های داستانی نداشتند، 
دریــا  بــه  را  کتاب هایــم  از  بخشــی 
انداختنــد و آنهــا را از دســت دادم هر 
چنــد که به مرور آنها هم علاقه مند به 
مطالعه شــدند. چند ســالی به همین 
منــوال ادامــه یافــت تا اینکــه خدمت 
رفتم و بعد هم مشغول کار در جامعه 

بهورزی شدم.
ë  ماجرای تأسیس کتابخانه تان به این 

دوران باز می گردد؟
بله، در شــغل تازه ام هر 15 روز یک 
مرتبه برای سرکشی یا بررسی وضعیت 
می رفتــم؛  آنهــا  به خانــه  بیمــاران 
آنقــدر عاشــق مطالعــه بــودم کــه بــه 
هرخانــواده ای ســرمی زدم کتابــی هــم 
بــرای مطالعه به آنان مــی دادم. کاری 
هــم نداشــتم کــه نتیجــه بخش اســت 
یــا نــه تــا اینکــه روزی صدای همســرم 
درآمــد کــه فکــری به حــال کتاب هــای 
قدیمی ات کن. کتاب هــا را جمع کردم 
و بــه مدرســه روســتا رفتم تا بــه کمک 
مدیر، کتابخانه ای دایر کنیم؛ متأسفانه 
و  شــدند  متوجــه  بچه هــا  نپذیرفــت. 
به دنبالــم آمدنــد که پشــیمان نشــوم. 
امــا بــدون اجازه مدیــر کــه کاری از من 
ســاخته نبود. چند روزی فکرم ناراحت 
این مســأله و خواســته بچه ها بود تا در 
نهایت با همسرم قرار گذاشتیم یکی از 
اتاق هــای خانه را به کتابخانه ای با 400 

جلد کتاب تبدیل کنیم.
ë استقبال بچه ها چطور بود؟ 

را  کتاب هــا  کل  کــه  خــوب  آنقــدر 
چنــد ماهــه خواندند؛ تعــداد اعضای 
در  اولیــه اش  دوران  در  کتابخانــه 
نهایــت 60-70 نفــری می شــد، ایــن 
اولین قــدم بــرای کتابخانه دار شــدن 
روســتای »رمیــن« بــود کــه اتفاقی در 
سال 84-83 برداشته شد. چند ماهی 
که گذشــت به لطف دوســتان شــورای 
کتــاب کــودک اداره کتابخانــه قــدری 
اصولی تر شد، خب من که از کتابداری 
ســردرنمی آوردم! نزدیــک 15 کارتــن 
کتــاب بــرای بچه هــا هدیــه آوردند که 

رنگ و بوی بیشتری به کتابخانه داد.
ë  علاقه منــدی بچه هــا بــرای مطالعه 

را تحــت تأثیــر چــه عاملــی می دانید؛ 
آن هــم در شــرایطی کــه بچه هــا حتی 
دسترســی  غیردرســی  کتاب هــای  بــه 

نداشتند!
نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش کــرد 
شــرایط حاکم بــر روســتاها، آن هم در 
مناطــق محــروم اســت. وقتــی بچه ها 
هیچ ســرگرمی دیگری نداشــته باشند 
توجه شــان به هر امکان یا گزینه تازه ای 
جلب می شــود. آن زمان هم مثل حالا 
نبود که خبری از موبایل و تبلت باشــد؛ 
هرچند که حتی همیــن حالا هم کمتر 
کودکی در روستای ما به اینها دسترسی 
دارد و حتــی برای آمــوزش آنلاین این 
روزهــا به ناچــار بایــد خانــه آنهایــی که 
موبایل یــا کامپیوتر دارند جمع شــوند 
و درس بخواننــد. ایــن اســتقبال تنهــا 
خاص بچه ها نبود حتی بزرگسالان هم 
می آمدنــد و اگر خواهــان کتاب خاصی 

بودند از من کمک می خواستند.
ë کتاب ها را سرموقع برمی گرداندند؟ 

اغلب بلــه، اما گاهی پیش می آمد 
که بچــه ای کتابی را ســه- چهار مرتبه 
می بــرد و در بازپــس دادن آن تعلــل 
می کرد، آنجا بود که متوجه می شــدم 
امانــت گرفتــه را دوســت  کــه  کتابــی 
دارد کــه دلش نمی خواهــد آن را پس 
خیــر  از  اینچنینــی  مواقــع  در  بدهــد. 
کتــاب می گذشــتم. این ماجرا تا ســال 
93 بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کرد 

تــا اینکــه بحــث روســتاهای دوســتدار 
آمــد؛ نمی دانســتم  میــان  بــه  کتــاب 
چنیــن جشــنواره ای برپا شــده و حتی 
خبر نداشــتم کاری که انجام می دهم 
دوســتان  اســت!  ترویجــی  فعالیــت 
فرم های جشــنواره را برای من ارســال 
کردنــد آن هــم در شــرایطی کــه هنوز 
نــه  و  داشــتیم  درســتی  اینترنــت  نــه 
از  مــرور بســیاری  بــه  حتــی موبایــل. 

دوســتان اهل کتاب را از طریق وبلاگ 
کتابخانه مان پیدا کردیم.

ë  انتخــاب »رمیــن« به عنــوان یکی از 
روســتاهای برتر دوســتدار کتاب کشــور 
تأثیری در فعالیت های بچه ها داشت؟
کــه  داد  رخ  وقتــی  انتخــاب  ایــن 
اعضــای اولیــه کتابخانــه به ســن 16-
وقتــی  بودنــد،  رســیده  ســالگی   17
دیــده  آنــان  فعالیت هــای  دیدنــد 
شــده اشــتیاق بیشــتری نشــان دادنــد 
و حتــی بخشــی از کارهــا را بــه دســت 
گرفتنــد. دایــره فعالیت هــای بچه هــا 
کــم کم از کتابخوانی هــم فراتر رفت و 
به دیگر کارهای اجتماعی هم کشــید. 
اعضــای  ســیل،  ماجــرای  همیــن  در 
کتابخانــه همراهــی زیــادی کردند. ما 
هــم برنامه ریزی هــا بــرای کتابخانه را 
گســترش دادیم، وقتــی اعضا کتابی را 
می خواندند آنان را به انجام تحقیقی 

هم تشویق می کردیم.
ë  همراهــی خانواده ها در این ســال ها 

چطور بود؟
امــکان  از  خانواده هــا  اینکــه  بــا 
همراهی مالی برخــوردار نبودند اما تا 
حد تــوان در برخــی فعالیت ها کمک 
می کردنــد؛ هــر چنــد کــه ابتــدای کار 
باورشــان نمی شــد کارمان سرانجامی 
پیــدا کنــد. بگذارید بــه نکته ای اشــاره 
کنم، در برنامه هــای هفتگی کتابخانه 
بــه تولد نویســندگان ایرانــی و جهانی 
هــم توجــه داشــته و داریــم تــا از ایــن 
طریق بچه ها بیشتر با آنان آشنا شوند. 
در یکی از ســالروزها به تولد هوشــنگ 
بچه هــا  رســیدیم،  کرمانــی  مــرادی 
بــرای او تولــد گرفتنــد و کتاب هایــش 
را خواندنــد. ماجــرا بــه گــوش مرادی 

کرمانی رســید او هم برای بچه ها پیام 
تصویــری و نامــه ای پرمهــر فرســتاد؛ 
ایــن قبیــل اتفاقــات تأثیر بســیاری در 

علاقه مندی بیشتر بچه ها دارد.
ë  ایــن علاقه منــدی به مطالعــه میان 

بزرگسالان روستا هم کشیده شد؟
بلــه، از آنجایــی کــه اغلــب مردان 
روســتای رمیــن صیــاد هســتند و بــه 
دریــا  بــه   دوماهــه  یکــی-  ســفرهای 

می رونــد بنابرایــن مخاطبــان جــدی 
کتاب های مــا از میان خانواده ها، زنان 

و دختران هستند.
ë  در این ســال ها از همراهی مسئولان 

هم برخوردار شدید؟
از وقتــی روســتای »رمیــن« مطرح 
شــده از نهاد کتابخانه ها هم پیشــنهاد 
را  کتابخانه مــان  مشــارکتی  اداره 
داشتیم، که نپذیرفتیم و گفتیم دلمان 
نمی خواهــد کاری کــه اینقــدر برای آن 
زحمت کشــیده ایم رنگ و بــوی اداری 
آن  در  بگیــرد.  خــودش  بــه  دولتــی  و 
ســال های ابتدایی نهایــت کمکی که از 
آن برخوردار شــدیم دریافت کانکسی 
نیمه خــراب بود کــه آن را به کتابخانه 
و  کــودک  کتاب هــای  کردیــم.  تبدیــل 

نوجوان و بزرگسال مان هردو در همین 
کانکس بودند، از آنجایی که بزرگسالان 
حوصله سر و صدای بچه ها را نداشتند 
تصمیم گرفتیم فکری برای جداسازی 
کتاب هــای ایــن دو گــروه ســنی کنیــم. 
خوشبختانه خانه بهداشت ساختمان 
بــدون اســتفاده خــود را در اختیارمان 
کتاب هــای  بــه  را  آنجــا  کــه  گذاشــت 
البتــه  دادیــم.  اختصــاص  بزرگســال 

طــی این ســال ها مســئولان زیــادی به 
روســتای ما ســفر کردند، از وزیر گرفته 
تا رئیــس منطقه آزاد چابهــار و... قول 
حمایت هایــی هم دادند که هنوز هیچ 

کدام عملی نشده است.
ë  مــروج به عنــوان  شــما  امیــد  و   

کتابخوانی؟
امیدوارم شــرایطی فراهم شود که 
همه بچه ها، در هر شهر و روستایی که 
هســتند به کتاب دسترسی پیدا کنند و 
ایــن دیگر برای هیچ بچه ای، همچون 
روزگار کودکی خودم یک آرزو نباشــد. 
انتخــاب شــدن در یک جایزه شــیرین 
اســت امــا اتفــاق مهمی نیســت، من 
مهم ترین جایزه زندگی ام را از بچه ها 

گرفته ام.

آرزویم، کتابخوان شدن همه کودکان این سرزمین است
گفت و گوی »ایران« با عبدالحکیم بهار، نامزد ایرانی جایزه جهانی »آسترید لیندگرن«

اعــلام  گلســتان  گالــری  به تازگــی 
آثــار  اســت  قــرار  کــه  اســت  کــرده 
ابراهیــم حقیقــی هنرمند گرافیســت 
پیشکســوت که در روزهای کرونا خلق 
اول  از  آنلایــن  به صــورت  شــده اند 

خرداد منتشر شود.
می دهــد،  ترجیــح  کــه  حقیقــی 
روی  آثــارش  و  شــود  بــاز  گالری هــا 
دیــوار دیــده شــود، در مــورد انتشــار 
آثــارش به صورت آنلایــن به »ایران« 
می گوید: »هنوز معلوم نیست تا اول 
خــرداد همه کارهــا به اتمام برســند. 

امیــدوارم تــا اول خــرداد گالری ها باز 
شــوند. قصــدم ایــن بــود که آثــارم را 
در گالــری بــه نمایــش بگــذارم، چــرا 
کــه دیــدن آثــار روی دیــوار بــا دیــدن 
آن به صــورت آنلاین بســیار متفاوت 

است.«
را  »آثــارم  می گویــد:  ادامــه  در  او 
در صفحه اینســتاگرام کــه همه متأثر 
از ویــروس کروناســت منتشــر کــردم. 
اکنــون کــه درقرنطینه خانگی به ســر 
آثــار  انتشــار  گزینــه  تنهــا  می بریــم، 

به صورت آنلاین است. 

البتــه باید ایــن آثار تســت بدهند 
هســتم  آن  نتیجــه  منتظــر  مــن  و 
فضــای  در  انتشــار  قابلیــت  آیــا  کــه 
مجــازی را دارد یا نــه؟«  این هنرمند 
پیشکسوت بســیار پرکار است. چرا که 
در ایــن روزهای قرنطینــه روزی 2 اثر 
کار کــرده اســت و تاکنــون بــه 100 اثــر 
رســیده است. حالا او با خلق آثاری با 
نمادهای ویروس کرونا مثل ماسک، 
دســتمال  و  ضدعفونی کننــده  ژل 
کاغــذی کرونــا را بــه دنیــای هنرهای 

خود برده است.

ابراهیمحقیقیآثارروزهایکرونارادرمعرضنمایشمیگذارد
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فرماندار نیویورک جور رئیس جمهوری خطاکار را می کشد

حملهتازهدنیروبهترامپ

رابرت دنیرو  هنرپیشه مشهور هالیوود که طی سال های زمامداری 
دونالد ترامپ در امریکا او را بارها ســرزنش و از کاســتی های بزرگش 
گفتــه، دوبــاره ترامــپ را به بــاد انتقادات تــازه گرفت. او با تحســین 
عملکــرد انــدرو کومو، فرماندار ایالــت نیویورک در مبــارزه با کرونا و 
عواقب هولناک این اپیدمی که بیش از هرمکانی در نیویورک قربانی 
گرفتــه، متذکــر شــد وی دارد کاری را انجام می دهد کــه قانوناً و عرفاً 
جــزو وظایــف رئیس جمهوری اســت. بازیگر برنده  دو جایزه اســکار 
که ســال پیش در »ایرلندی« مارتین اسکورسیســی هم درخشید، در 
 »Lonte show« گفت وگو با اســتیفن کولبرت مجری و طــراح برنامه
کــه از »تاک شــوهای« معــروف شــبکه های تلویزیونی امریکاســت، 
اظهار داشــت: »کوموبســیار خوب عمل کــرده اما واقعیــت امر این 
است که او در حال انجام کارهایی است که یک رئیس جمهوری باید 

انجام بدهــد. کومو دارد جور ترامپ 
و کوتاهی هــای او را می کشــد. مــا از 
عملکرد کومو به عنوان یک فرماندار 
توانــا راضــی هســتیم امــا از ترامــپ 
چه بگویــم کــه کنــار نشســته و فقــط 
ناظــر انجــام کارهایــی توســط کومو 
در محــدوده نیویورک اســت که باید 
به وســیله خــود او مدیریــت و انجام 
می شد.« دنیرو  با »احمق« خواندن 
ترامپ که می کوشــد در اواسط پاییز 

امســال ریاســت جمهوری اش را تکرار و برای چهارسال دیگر حاکم 
امریــکا شــود، گفت: »اگــر ترامپ قدری عقل و همت داشــت، ما در 
تقابل با این اپیدمی )کووید19( بسیار موفق تر عمل می کردیم. به او 
اخطارهای زیــادی در مورد جدی و خطیر بودن اوضاع امریکا بر اثر 
جولان کرونا داده شد اما او با تکبر و غرور هرچه بیشتر آنها را نادیده 
گرفــت و حالا ملت امریکا در حال پس دادن تقاص جهالت ترامپ 
به بدترین و شدید ترین وضع هستند. او فقط به تجدید پیروزی اش 
در انتخابــات امریــکا فکر می کند و مســائل دیگر و سرنوشــت مردم 
اصلًا برایش مهم نیســت. مــن طرفدار جو  بایــدن رقیب ترامپ در 
انتخابات امســال امریکا هستم اما حقیقت امر این است که هر فرد 
دیگــری و بخصــوص اگر کومو روبــه روی ترامپ می ایســتاد، از او نیز 
حمایت می کردم. من حتی مایلم در فیلمی که قرار اســت به زودی 
درباره ضایعات کرونا در امریکا تهیه شــود، نقش کومو را بازی کنم. 
بدتر از همه اینکه سایر جمهوری خواهان  نشسته اند و فقط جنایات 
تازه ترامپ را تماشا می کنند. آنها با فروش روح خود با این شیطان 
همــکاری می کننــد.« شــایان ذکر اســت که دنیــرو  ســتاره فیلم های 
»راننــده تاکســی«، »گاو خشــمگین«، »رفقــای خوب«، »شــکارچی 
گــوزن« و »میســیون« پس از پیروز شــدن ترامــپ در انتخابات 2016 
امریــکا وی را بارها کوبیــده و القابی مثل »دیوانه محض«، »هنرمند 
مزخرف«، »گانگستر آماتور« و »نژادپرست افراطی« را به وی داده و 
گفته حیف است ترامپ فقط بمیرد و درست تر آن است که به خاطر 

اعمال زیانبارش سال ها به زندان برود و رنج ببرد.

 وصال روحانی
خبرنگار

ë  در اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
اطلاعیــه ای اعــلام کــرد مهلــت ثبــت 
اطلاعات کســب و کارهای آســیب دیده 
در بحــران کرونــا تمدید شــد. براســاس 
ایــن اطلاعیه فرصــت ثبــت و ویرایش 
اطلاعات متقاضیان در روزهای دوشنبه 
و سه شــنبه )۲۲ و ۲۳ اردیبهشــت( برای 

هر سه رسته تمدید شده است.
ë  ســینمای فیلم نامه نویســان  کانــون 

و  صنفــی  اتفاقــات  پــی  در  ایــران 
درون خانــواده  ای ســینما پــس از وقــوع 
کرونــا، بــا انتشــار بیانیــه ای، نســبت به 
آنچــه تلاش هــای ساختارشــکنانه برای 
تضعیــف اجماع صنفی در خانه ســینما 
می دانــد هشــدار داد و خواســتار ایجــاد 
ســاز و کار حمایتی فراتــر از ظرفیت های 
موجود از ســوی نهادهای مســئول برای 

اعضای خانواده سینما شد.
ë  ســرو حدیث  مجموعه  جدیــد  ســری 

در 15 قســمت ۳0 دقیقــه ای بــا نگاهــی 
بــه زندگــی و احــوال مرحــوم آیت الله 
العظمــی ســید محمــد هــادی میلانــی 
آمــاده پخــش شــد. ایــن مجموعــه کــه 
پخش آن از شامگاه شنبه ۲0 اردیبهشت 
ماه آغاز شــده به مدت 15 شــب ساعت 

17 روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
ë  خــط پشــت  »پچ پچه هــای  نمایــش 

نبــرد« بــه کارگردانــی اشــکان خیل نژاد 
قالــب  در  محمــدزاده  نویــد  بــازی  و 
فیلم ـ تئاتر منتشــر شــد. ایــن نمایش به 
نویســندگی علیرضا نــادری هم اکنون از 
سوی سایت تیوال با بهای 10 هزار تومان 
بــه صــورت  آنلاین بــه مــردم علاقه مند 

عرضه شده  است.

ë  بین المللی مســابقه  بیســت ویکمین 
در  بلغارســتان  کشــور  نوازاگورا  نقاشــی 
ســال ۲01۹ که با موضــوع »آزاد« برگزار 
شــد، از بین ۳۲1۸ اثر از ۳۹ کشور جهان 
15 کودک و نوجوان ایرانی دیپلم افتخار 
این دوره از مسابقه را کسب کردند که در 
بین آنها نام هشت عضو مراکز فرهنگی 
هنــری کانون پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان نیز به چشم می خورد.
ë  حســام الدین سراج با انتشــار اذان )با

گفته  اینســتاگرام،  خــودش(در  صــدای 
صدا و سیما اجازه پخش این اثر را نداده 
است. حســام الدین ســراج پیش از این 
در ارتبــاط با ایــن اثر نیز چنیــن توضیح 
داده بــود: این اذان با درآمدی در گوشــه  
بوســلیک آغاز می شود و ســپس در اوج 
و یکــی دو پــرده پاییــن در حجــاز ادامــه 
می یابد و نهایتــاً در فرود با بوســلیک به 

پایان می رسد.

ë  جوایــز »دیویــد دی دوناتلــو« ایتالیــا که
معادل اســکار خوانده می شــود، شــامگاه 
جمعــه به صــورت مجــازی برگزار شــد. در 
مراسم امسال که شصت وپنجمین سالگرد 
اهــدای این جوایز بــود، فیلــم درام جنایی 
»خائــن« ســاخته مارکــو بلوچیــو برنــده 
بــزرگ بود. ایــن فیلم برنده شــش جایزه از 
جملــه بهترین فیلــم، بهتریــن کارگردانی 
و همچنیــن چنــد جایــزه بــرای بازیگــران 
شــد. این فیلــم جایــزه بهتریــن فیلمنامه 

غیراقتباســی را نیز برای بلوچیو٬ لودوویکا 
رامپولــدی و وایــلا ســانتلا بــرد و به عنوان 
برنده جایزه بهترین تدوین هم معرفی شد.

ë  انجمــن مطبوعــات خارجــی هالیــوود که
برگزارکننــده جوایــز ســینمایی گلــدن گلوب 
اســت اعــلام کــرد امســال و به دلیــل بحران 
شــیوع ویــروس کرونــا در اغلــب کشــورهای 
جهــان، امتیازهایی را به صــورت موقت برای 
فیلــم  بهتریــن  شــاخه  در  شــرکت کنندگان 
خارجی این جوایز در نظر گرفته که براســاس 
نیــاز  دیگــر  غیرانگلیســی زبان  فیلم هــای  آن 
نیســت در فاصله زمانی 15 ماهــه از اول اکتبر 
تا ۳1 دســامبر پیش از برگزاری مراســم اعطای 
جوایز، در کشــور مبدأ اکران ســینمایی داشته 
باشــند و اکــران در هر کشــوری و در هر شــکلی 
شــامل ســینما، ســرویس های آنلایــن ویدئــو 
کابلــی،  شــبکه های   ،)VOD( درخواســتی 
تلویزیون و... نیز واجد شرایط رقابت در شاخه 
بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب خواهد بود.

مریم شهبازی
خبرنگار

انتخابیکهانگیزهایمیشودبرایدیگران
انجمن نویسندگان کتــــاب کـــــــــودک 
بهــار  عبدالحکیــم  نوجــــــــــــــوان  و 
مروج کتابخوانی و بنیانگذار کتابخانه 
رمیــن  در  کتــاب  دوســتدار  روســتای 
چابهــار را به عنوان یکــی ازنامزد های 
لیندگــرن  آســترید  جایــزه  دریافــت 
معرفــی کرد.  ایــن اقدام نگاه هــا را به  
ســمت ترویــج کتابخوانی در روســتا ها معطــوف کــرد و کارنامه بهار 
تأکیدی بر نگاه درست انجمن در این انتخاب است.  عبدالحکیم در 
نوجوانی به وسیله انس با کیهان بچه ها و خواندن داستان های دنباله 
دار مجذوب قصه و داســتان شد و به این ترتیب به دنیای کتابخوانی 
قدم نهاد.  از اواخر دوران دبیرستان همچون سایر جوانان منطقه به 
شغل ماهیگیری پرداخت؛ ماهیگیران در چند لنج به میان آب های 
اقیانــوس می رفتنــد و در نقطه ای متوقف می شــدند.  هرشــب تور را 
بــه دریــا می انداختند و صبــح روز بعد آن را بالا می کشــیدند. تخلیه 
ماهی هــا 10 صبــح انجام می شــد و تا شــب که دوبــاره تور را بــه دریا 
بیندازند اوقات فراغتی بود که عموماً با تعریف خاطره و لطیفه و بازی 
سپری می شد.  عبدالحکیم اما با کتاب هایش مشغول بود. کنجکاوی 
ماهیگیران باعث می شد که از محتوای کتاب ها برایشان تعریف کند 
و وقتی متوجه اشــتیاق آنها شــد کتاب های بیشــتری بــه همراه خود 
می برد.  حالا عده بیشــتری در اوقات فراغت کتاب می خواندند و در 
تجربیات یکدیگر شــریک می شــدند. عبدالحکیم در اداره بهداشت 
اســتخدام شــد و کتاب ها را با خود به خانه اش در روستای رمین آورد 
و این گونــه خانــه اش را به محلی بــرای مراجعه کــودکان و نوجوانان 
علاقه منــد کتابخوانــی تبدیل کــرد.  افزایش کــودکان، عبدالحکیم را 
بر آن داشــت که با تهیه یک کانکــس فعالیت کتابخوانی را به  محل 
بزرگ تری منتقل کند. امروزه فعالیت های عبدالحکیم وسعت یافته 
اســت و روستا های بسیاری در منطقه با الگو قراردادن روستای رمین 
به ترویج کتابخوانی در بین کودکان پرداخته اند.  انتخاب عبدالحکیم 
بهار برای نامزدی جایزه آسترید لیندگرن از سوی انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان اقدامی شایســته است که دست کم انگیزه های این 

عزیزان را خواهد افزود.
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اولین روزی که یکی از اتاق های خانه را کتابخانه کردیم 
نه چیزی از جشــنواره روســتاها می دانســتیم و نه از این 
جایزه جهانی! این کار را به خاطر بچه های روستا انجام 
دادم و حالا هم مهم ترین آرزوی من این اســت از این 
طریق همه روستاهای استان مان کتابخوان شوند و این 

فعالیت ها را زنجیروار به همه کشور گسترش بدهیم. 
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد از بــدو راه انــدازی 
روســتاهای دوســتدار کتاب موفــق به هماهنــگ کردن 
شــبکه ای فعالیت هــای 70 روســتا شــده ایم و به همین 
منظور شــورایی هم تشــکیل داده ایم که من هم در آن 

حضور دارم. 

این شــبکه روستایی سال 97 تشــکیل شده که اعضا 
کارهــا را به شــکل داوطلبانه انجــام می دهند؛ هدفمان 
راه انــدازی کتابخانه هایــی اســت کــه به حــال خــود رها 
شــده اند و دایــر کــردن کتابخانه های جدیــد و کمک به 

تجهیز آنهاست.
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